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گزارشی میدانی از  روا�ت ها�ی که دختران از  برادرشان دارند

داداشم و  من 
حمیده زمانی | برادر یا همان داداش برای 

مـا دهـه شـصتی ها تـوأم با بیـم و امیـد بـود! 
اینکـه می گویـم بیـم و امیـد دقیقـا در یـک 
جملـه می تـوان جـا داد و آن هـم جایگاهـی 
بعـد از پـدر بـود که برادرهـای مـا داشـتند.

از نگاه هایشان �شم می زدیم و می ترسیدیم 
ولـی جـای جایـش هـم روی حمایـت آن هـا 
حسـابی حسـاب باز می کردیـم. امـا با مـرور 
زمـان و تغییـر سـبک زندگـی و نـگاه به روابط 
درون خانوادگی مثل رابطه پدر و مادر، مادر 
هـه  ن د میـا ر  . د . . ر و پـد ختـر و  ، د ختـر د و 
هشـتادی ها رابطـه خواهـر و بـرادری هـم 
تغییراتـی داشـته اسـت که در ادامـه برایتـان 

آن�ه شـنیده ایم را می نویسـیم.

مثل خط کش
زهـرا هجـده سـاله اسـت. سـخت مشـغول درس 
خوانـدن بـرای کنکـور اسـت. به قـول خـودش 
از آن خانواده هـای سـنتی دارد. زهـرا که فرزنـد 
آخر خانواده است و دو برادر بزرگ تر از خودش 
دارد می گویـد: تا وقتـی کـم سن و سـال بـودم 
داداش هایم را خیلی دوسـت داشتم. اختلاف 
سـنی زیـادی با هـم داریـم. یکـی از برادرهایـم 
3۶ساله است و ازدواج کرده و دومی هم که هنوز 
مجـرد اسـت سـی سـال دارد. خـب تا بچـه بـودم 
برایم هرچه می خواستم می خریدند و حسابی 
سـوگلی خانـه بـودم، ولـی از وقتـی بزرگ تر شـدم 
و به سـن تکلیـف رسـیدم خیلـی به مـن سـخت 
می گیرنـد. خیلـی وقت هـا از سـخت گیری آن ها 
به پـدرم پناه می برم تا از من حمایـت کند. البته 
که بابـا همیشـه پشـت مـن اسـت ولـی بالاخـره 
کننـد  . یـک رفتارهایـی می  ثیـر نیسـتند تأ بی 
که من دوسـت ندارم. مثلا درباره دوسـتانم نظر 
می دهنـد. اجـازه نمی دهند اردوهای مدرسـه 
را بروم. هر روز تا  کتابخانه من را می برند 
و می آورند و کلا مثل خط کش رفتار 
می کنند که من این رابطه را دوست 
گـر هم سن وسـال  نـدارم. شـاید ا
بودیـم مشـکلات کمتـری داشـتیم 
ولـی الان آن هـا فکـر می کننـد 
بایـد مراقـب من باشـند و هر 
هـا  ن  بیـن آ ه  ر ذ یر لحظـه ز
باشـم که یـک وقـت شـاپره 

نیشـم نزنـه!

با هم دوستیم
ریحانـه با مـادرش در ایـن هـوای بهـاری روی نیمکـت 
پـارک نشسـته اند. دقیقـا روبـه روی دانشـگاه فردوسـی 
هسـتیم. اتفاقـا منتظـر برادرش هسـتند تا  کلاسـش تمام 
شـود با هـم خانـه برونـد. ریحانـه که متولـد اردیبهشـت 
اسـت دقیقـا امسـال ۲1سـاله می شـود. کلا یـک دختـر 
اسـت با یـک بـرادر که مادرشـان حسـابی میانـه ایـن دو 
را گـرم و صمیمـی نگـه داشـته اسـت. او دربـاره رابطـه اش 
با بـرادرش می گویـد: مـا با هـم خیلـی دوسـت هسـتیم.

از بچگـی هـوای هم را داشـتیم. مامـان همیشـه می گفت 
شـما دو تا هـم رو داریـد و بایـد پشـت هـم باشـید. البتـه 
که بیشـتر به سـعید می گفـت بایـد مثـل کـوه پشـت مـن 
باشـه. مـن هـم همـه جـوره هـوای داداشـم رو دارم. کلا 
هرچی می خواد بخره انتخاب رنگ و مدل با من هست.
هروقـت خریـد داریـم دوتایـی با هـم می رویـم. جالبه کـه 
سـلیقه همدیگر را قبول داریم و هی� وقت مشکلی با هم 
نداریم. داداشـم برای من مثل یک دوست است. خیلی 
از حرف هایـی که به مامـان و بابا نمی گم راحت با سـعید 
در میـان می گـذارم. خیلی هـا می گوینـد چـون اختـلاف 
سـنی کمـی با هـم داریـم میانه مـا خوبه، ولی نظـر من این 
اسـت که چـون مامـان حواسـش بـوده و همیشـه طـوری 
رفتـار کـرده که مـا یـاد بگیریـم بایـد مراقـب هـم باشـیم، مـا 

این طـور شـدیم.

مثل هوو
تا می پرسم میانه تو با برادرت چطور است؟ سرش را رو به آسمان 
: یـد گو می  نـد و  ی می ز ! بعـد لبخنـد کشـد هـی می  آ کنـد و  می 

خیلـی بـد! چشـم دیـدن هـم رو نداریـم! نازنین نوزده سـال دارد 
و بـرادرش ۲۲سـاله اسـت. هـر دو دهـه هشـتادی هسـتند، ولـی 
میانـه خوبـی با هـم ندارنـد. می گویـد: کلا مثـل هـوو هسـتیم.

تـر بودیـم اتـاق مـا یکـی بـود. عروسـک هایم  اوایـل که کوچک 
را خـراب می کـرد. موهایشـان را می کنـد و کلا وسـیله سـالم برایـم 
هـم  ا  ی ک�یفـش ر هـا ب  ا ر هـا جو قت  . خیلـی و شـت ا گذ نمی 

بـل تحمـل بـود. انداخـت. واقعـا غیرقا یـر تخـت مـن می  ز
الان که بـزرگ شـده ایم شـکر خـدا، خانـه را عـوض کرده انـد 
و هرکـدام یـک اتـاق داریـم، ولـی از سـر فضولـی هـم که شـده 
مـدام در اتـاق مـن سـرک می کشـد. از ایـن آدم هـای غیرتی 
و حسـاس نیسـت، فقـط حسـود اسـت و نگـران اسـت یـک 

وقـت یک چیـزی برای مـن نخرنـد و از غافله عقـب بماند.
هـم  سـینما با  . نه  یـم ر ا کی ند هـم چیـز مشـتر مـا کلا با 
گـر با هـم مهمانـی برویـم  می رویـم نه پـارک. جایـی هـم ا
تا جایـی که جـا داشـته باشـد از هـم دور می نشـینیم.

امیرعلی به من واقعا حسـودی می کند. البته که مامان 
همیشـه تعریـف می کنـد که بعـد از تولد من چـون خیلی 
او کـم شـده  شـیرین زبان بـوده ام دیگـر توجه هـا بـه 
لان  از همـان اول دشـمن خونـی مـن شـده اسـت. ا و 
گـر تـو نبـودی اوضـاع  هـم یـک وقت هایـی می گویـد ا
مـن بهتـر بـود! مـن که فکـر نمی کنـم هی� وقـت رابطـه 

مـا خوب شـود.
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